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  گذاري از منظر فقه امامیه ضوابط قیمت

  **یکري قرامل/ حسن بها *سیدعباس موسویان

  یدهکچ
ه آثار متعددي کها در بازار است  یفیت تعیین قیمتکی از مباحث مهم در اقتصاد، کی

 .گذارد ها برجاي می ل و سطح عمومی قیمتکگذاري، اشتغال، تولید، عرضۀ  سرمایهبر 
گذاري توسط دولت به آن گرایش دارنـد؛ امـا     مدت قیمت وتاهکبرخی با توجه به آثار 

اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلۀ شـرعی و آثـار تعیـین    بیشتر 
ا به ادلـۀ شـرعی، بـه    کدانند. در این تحقیق، با ات ها، آن را ممنوع می دستوري قیمت

گذاري  سی حق قیمتک. در شرایط عادي، 1 هستیم:رو به رو هاي  دنبال اثبات فرضیه
 ـار، انحصار و تبانی، محتک. در شرایط احت2د؛ کن ندارد و قیمت را بازار تعیین می ر و ک

 ـ. در صورت امتناع محت3شود؛  الا موظف میکانحصارگر به عرضه  ر و انحصـارگر از  ک
. در صورت امتناع از قیمت عادلانـه،  4شود؛  قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می

دیـدگاه   . در مـوارد تعیـین قیمـت، بـا مراجعـه بـه      5شود؛  براي او قیمت تعیین می
از فروشـنده و   کی هیچ ه بهکشود  اي (عادلانه) تعیین می ها به گونه ارشناسی، قیمتک

روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این  خریدار اجحاف نباشد.
اساس، ابتدا مقتضاي ادلۀ شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی   

هـا   و بررسی اقوال فقیهـان، و در نهایـت بـه اثبـات فرضـیه      گاه به نقد شود؛ آن می
 .پردازیم می

  عادلانه. ار، تبانی، قیمتکگذاري، احت ها: قیمت واژه کلید
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  مقدمه
ها توسط دولـت در میـان    بعد از انقلاب اسلامی به دلیل حاکمیت دیدگاه تعیین دستوري قیمت

هاي مختلـف اقتصـادي هسـتیم.     بخش هاي مستمر و دستوري در گذاري دولتمران، شاهد قیمت
گـذاري،   ت سـرمایه کهاي سود اوراق مشـار  ی، نرخکها و تسهیلات بان سپرده  تعیین دستوري نرخ

هاي ارز در بازار پول و سرمایه، قیمت نان، آب، برق، گاز، تلفن، نفت، بنزین، گازوئیل و ... در  نرخ
هـا   ار و دهک ـو دسـتمزد در بـازار   هـاي حقـوق    الاهـا و خـدمات و تعیـین دسـتوري نـرخ     کبازار 

ه از ک ـاي  گونه هم بخورد؛ به گذاري دیگر، موجب شده است تعادل عمومی بازار و اقتصاد به قیمت
هـاي   نظـر از تحلیـل   اصلاح آن با عنوان طرح تحول اقتصادي یاد شود. در این تحقیـق بـا قطـع   

هـاي   گذاري از منظر فقه امامیه بررسی، و فرضیه ا به ادلۀ شرعی، موضوع قیمتکاقتصادي و با ات
  شود.   مورد نظر اثبات می

  پیشینۀ تحقیق
اسب مطرح شده اسـت  کهاي تجارت، بیع و م تابکگذاري از منظر فقه امامیه، در  موضوع قیمت

ها و مقـالاتی نیـز بـه     تابکاند. در عین حال،  ار از آن سخن گفتهکو معمولاً فقیهان در بحث احت
  شود. ها اشاره می اند که بدان صورت مستقل این موضوع را بررسی کرده

با استناد بـه روایـات و   ار و التسیعر کرسالۀ فی الأحتتاب کق) در  1406حسینعلی منتظري (
رده است و در نهایـت بـا مطـرح کـردن     کم آن را بررسی کار، حکهاي فقیهان دربارة احت دیدگاه

گذاري جایز نیسـت؛ امـا    ه در شرایط طبیعی بازار، قیمتکگیرد  گذاري، نتیجه می یمتموضوع ق
شـود و چنانچـه    اجبار می  الاکعرضۀ ه ر بکار و انحصار بر اساس قواعد، ابتدا محتکدر شرایط احت

المثـل   قیمـۀ الا را بـه  ک ـل، کرفع مش ـ ومت برايکرد، حکالا را به قیمت ظالمانه عرضه ک، کمال
  ند.ک عرضه می

، با بررسی ار از نظرگاه فقه اسلامیکتحلیل و بررسی احتتاب کدر ) 1362مصطفی محقق داماد (
تاب و سنت و دیدگاه فقیهان، بـه ایـن   کگذاري، با توجه به ادلۀ شرعی از  ار و قیمتکمسئله احت
شـود و در صـورت    الا مـی ک ـر ابتدا مجبور به عرضـۀ  کار، محتکه در صورت احتکرسد  نتیجه می

  شود. اجحاف در قیمت، به تنزّل از قیمت اجحافی امر می

ار ک ـ، بعد از بیان احتام و الآثارکار و ما یلحقه من الاحکالاحتتاب کدر  )1377سیدعلی شفیعی (
و اخـتلاف بـین   اکشاند.   گذاري می تاب و سنت، بحث را به مسئله قیمتکم آن با توجه به کو ح
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داند. وي بر این باور  اختلاف لفظی می کممنوعیت آن را ی گذاري یا فقیهان در مورد لزوم قیمت
ه ک ـگذاري هسـتند، بـه وضـع عـادي بـازار، و افـرادي        ه قائل به ممنوعیت قیمتکسانی کاست 

  اند. الا به قیمت عادلانه توجه داشتهکر از بیع کگذاري لازم است، به امتناع محت معتقدند قیمت

، با اشاره به »ها ار پیامبر و امامان در برابر نوسان قیمترفت«  مقالۀ ) در1385یوسفی (احمدعلی 
جریان پولی صدر اسلام، به بررسی رابطۀ قیمتی و وزنی درهم و دینار پرداختـه و وقـوع نوسـان    

نـد.  ک ها را با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبـات مـی   هاي نسبی و سطح عمومی قیمت قیمت
  کند. ها را تبیین می مسئله تعیین قیمترد اجتهادي، کوي در ادامه با روی

رد ک ـ، بـا روی »گـذاري از دیـدگاه فقـه و اقتصـاد     قیمـت « ) در مقالـۀ 1384سیدرضا حسینی (
الاهـا و خـدمات را   کگـذاري   وشد از دو حوزة معرفتی فقـه و اقتصـاد، قیمـت   ک اي می رشته میان

ار و ک ـدر شـرایط احت گـذاري حتـی    بررسی کند. هدف اصلی این مقاله، اثبات عدم جواز قیمـت 
ها در نظام اقتصادي را نیز مطـرح   انحصار، توسط دولت است. البته ایشان ماهیت و جایگاه قیمت

  ساخته است.

پـس از بیـان اصـل     »گذاري در اقتصاد اسـلامی  قیمت« نامـه  اظم رجایی، در پایانکمحمدسید
م شرعی آن را با توجـه  کي، حگذار هاي فقیهان در مورد قیمت دولت در اقتصاد، با ذکر گفتهمداخله 
گـذاري در اسـلام، بـا توجـه بـه       ر مواردي از قیمتکجواز و عدم جواز بررسی کرده و با ذبه ادلّه 

موارد قیمت عادلانه موردنظر است، به تبیین معیارهاي قیمـت عادلانـه در بازارهـا     ه در اینکاین
  .پردازد می

گـذاري را در   ه اولاً مسئله قیمـت کاست هاي پیشین در آن  هاي با تحقیق تفاوت این تحقیق
ند؛ ثانیاً به دور از طرح ادلۀ استحسانی، و تنها با استناد بـه  ک حالات مختلف اقتصادي بررسی می

  م شرعی مسئله از دیدگاه فقه امامیه است.کادلۀ معتبر شرعی، به دنبال ح

  گذاري مقتضاي ادلۀ شرعی پیرامون موضوع قیمت
م اسلامی، بـا دو دسـته دلیـل مـواجهیم:     کگذاري از سوي حا جواز قیمتدر مسئله جواز یا عدم 
جاي فقه، به طور عموم از آن استفاده شده است؛ دسـتۀ دوم   ه در جايکدستۀ اول قواعد عامی 

انـد. از ایـن روي، ابتـدا     گذاري، فقیهان بدان استناد کـرده  ه در خصوص موضوع قیمتکروایاتی 
توان  ه میکاي را  م باشند را بررسی، سپس ادلّهکتوانند دلیل بر ح میه در این مسئله کعموماتی 

  نیم:ک مطرح می  ، ها استناد کرد گذاري بدان در مسئله قیمت
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  مقتضاي قواعد عام
 ـ  کبر اساس قواعد عمومی، مردم در مصرف اموال خود آزادند و تصرف دیگران نیز به رضایت مال

 ـ  کقیمت با آزادي مـذ ه تعیین کموقوف است. با توجه به این را بـه   کور منافـات، و نارضـایتی مال
با توجه به فراوان بودن روایـات خـاص در    1دنبال دارد، تعیین قیمت مخالف قواعد شرعی است.

  نیم.ک آیه و دو روایت از عمومات بسنده می کر یکگذاري، به ذ زمینه قیمت

  آیه تجارت
ا أنَ تَ کم بینَکموالَلُوا أَکیا أیَها الَّذینَ آمنُوا لاَ تأَْ« نْ    ک ـم بِالبْاطلِ إِلَّـ ن تـَراَضٍ مـ ارةً عـ اي ؛ مکونَ تجـ
ه تجارتی با تراضی از شـما  کدیگر را به باطل نخورید، مگر آنکاید، اموال ی ه ایمان آوردهکسانی ک

  .)29(نساء:»باشد

اسـاس تجـارت   دیگر بایـد بـر   ک ـه تصرف مـردم در امـوال ی  ک بر اساس این آیه، افزون بر این
 صورت پذیرد، لازم است توأم با رضایتمندي دوطرف باشد و چنانچه تجارتی در بین نباشد یا بر

ه تعیـین  ک ـل مال به باطل، حرام و ممنوع اسـت. بـا توجـه بـه این    کاساس رضایت انجام نگیرد، أ
تـوان بـه    شود، به مقتضاي آیه نمـی  قیمت به صورت دستوري، موجب عدم رضایت فروشنده می

  جواز آن حکم کرد.

  2»الناس مسلطون على أموالهم«روایت 
نقل شده، ضعف سند آن نیز با شهرت عمل فقیهـان   مرکاین روایت در متون فقهی از رسول ا

ار ک ـدر مـال خـود بـه     کجبران شده است. فقیهان این روایت را براي اثبات مطلق تصرفات مال
ه تعیـین قیمـت بـر    کاز آنجایی . 3کنند اثبات میگیرند و آزادي افراد نسبت به اموال خود را  می

  با این آزادي عمل منافات دارد، براساس این قاعده ممنوع خواهد بود. کالاي مالک

  4»نفسه من لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب«روایت 
ه عمل فقیهـان، موجـب تقویـت    کنقل شده است  مرکاین روایت نیز با سند مرسل از رسول ا

منـدي   باشد. در این روایت نیز تصرف در مال دیگران بر اساس رضایت استناد می آن شده و قابل
ین وجود نداشته باشد، مـال  کمندي از طرف مال آنها جایز شمرده شده است. چنانچه این رضایت

 کرده باشند. بنابراین، اگر مال ـکسب کشود؛ گرچه از راه تجارت آن را  آنها بر دیگران حلال نمی
الا را بـا آن  ک ـه کسی که راضی به آن نیست، کند کالاي خود را به قیمتی عرضه کمجبور باشد 

  ند. کتواند در آن تصرف  ند نمیک قیمت تهیه می
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  گذاري روایات خاص قیمت
گذاري، افزون بر ادلۀ عام، روایات خاصی نیـز در متـون فقهـی وجـود دارد کـه       در مسئله قیمت

را  که لازم اسـت هـر ی ـ  کشوند  ات به سه گروه تقسیم میاند. این روای فقیهان بدان استناد کرده
  جداگانه مطرح و بررسی کنیم:

  است کارات مالدر شرایط طبیعی تعیین قیمت از اختی. الف
ه بخواهـد بفروشـد. ایـن    ک ـالاي خود را به هـر قیمتـی   کاختیار دارد  کبراساس این روایات، مال

نند. همچنین ناظر ک ي توسط دولت دلالت میگذار روایات به دلالت التزامی، به ممنوعیت قیمت
ه اوضـاع  ک ـباشند. منظور از شرایط طبیعی آن است  بر فرض برقرار بودن شرایط طبیعی بازار می

الا و میـزان  کاهش کمعلول عوامل طبیعی همچون، افزایش یا   ها، طور نوسان قیمت بازار و همین
  یا انحصار و تبانی دخالت ندارد.  ارکعرضه و تقاضاست و هیچ عامل غیرطبیعی مانند احت

  روایت اول: صحیحۀ سلمۀ حناّط  
الایی ک ـهـر گـاه در شـهر،    «ه فرمود: کند ک نقل می سلمۀ حنّاط (گندم فروش) از امام صادق

الا را ک ـه همه مردم بتواننـد آن  کاي  گونه خرد موجود باشد (به نفر از مردم می که یکبیش از آنچه 
ه به کالا به مقداري باشد کند؛ چون اگر که با متاع خود زیادتی را طلب کتهیه نمایند)، بر او رواست 

ه قیمـت در  ک ـشـود؛ بل  ار این فروشـنده، گـران نمـی   کالا به جهت کهمۀ مردم برسد، قیمت آن 
  5».نماید شود را خریداري ه وارد شهر میکنفر هرآنچه  که یکیابد  می بازار افزایش صورتی در

الا ک ـه همـۀ مـردم بـه    ک ـحالـت این  کدر این روایت دو حالت براي بازار فرض شده است؛ ی
الا کطور انحصاري  نفر به که یکدسترسی داشته باشند و بتوانند آن را تهیه کنند؛ حالت دوم این

انـد  تو الا میکرا خریداري کند و سایر مردم دسترسی به آن نداشته باشند. در حالت اول صاحب 
هـا تـأثیري نـدارد.     ار در رونـد قیمـت  ک ـالا به دست آورد و ایـن  کسود دلخواه خود را با فروش 

الاي ک ـنـد تـا   کالاها سلب، و آنها را مجبـور  کتواند این اختیار را از صاحبان  م نمیکبنابراین، حا
  رده است عرضه کنند.کم تعیین که حاکخود را با قیمتی 

  روایت دوم: صحیحۀ حلبی
ماند (تا آن را بـه   رده و منتظر میکالا را ذخیره که کسی کدربارة  قوید: از امام صادحلبی گ«

اري جایز است یا نـه؟ حضـرت فرمودنـد: اگـر     که آیا چنین کردم کقیمت بالایی بفروشد) سؤال 
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الی ندارد؛ که مردم به راحتی توانایی خرید آن را داشته باشند، اشکاي   گونه الا در بازار زیاد باشد، بهک
الا در بازار نایاب بوده و مردم به آسانی قدرت تهیه آن را نداشته باشند، در این صورت جایز کاما اگر 

  6».ندکالا در بازار موجود نیست رها که کرده و مردم را در حالی کار کالا آن را احتکنیست صاحب 

مبـود  کالا و دیگـري  ک ـی ی فراوانکدر این روایت نیز دو حالت براي بازار فرض شده است: ی
آن. چنانچه شخص در حالت فراوانی، کالا را احتکار کند بـه امیـد گـران شـدن آن در آینـده از      

الا ک ـسـی او را بـه عرضـۀ    که کعرضه خودداري نماید، بلامانع است. لازمۀ چنین حقیّ آن است 
الاهـا را بـه   کبان تواند در شـرایط طبیعـی بـازار، افـراد و صـاح      م نمیکند. بنابراین، حاکمجبور ن
  الاهاي خود مجبور، و قیمت خاصی را هم بر آنها وضع کند. کفروش 

ه در شرایط عادي بازار، تعیـین قیمـت فقـط بـه دسـت      کحاصل روایات گروه اول این است 
سی حق اعتراض ندارد و تعیـین قیمـت توسـط    که کباشد و لازمۀ آن این است  الا میکصاحب 

  دیگري مجاز نیست.

  ند کگذاري  تواند قیمت م اسلامی در شرایط طبیعی بازار نمیکب. حا
گـذاري بـه دلالـت     ه در گروه نخست، ممنوعیـت قیمـت  کتفاوت این دو دسته روایات این است 

  التزامی بود؛ اما در این دسته به دلالت مطابقی قابل اثبات است.

  روایت اول: مرسل صدوق
  ند:ک نقل می» توحید«تاب کو نیز در » من لایحضره الفقیه«تاب کمرحوم صدوق در 

هـا در   ردید؛ زیـرا نـرخ  ک الاها را تعیین میکاش براي ما نرخ کرسول خدا عرض شد به 
 ـسی نیستم کرود. حضرت فرمودند: من  پایین میاست و بالا و  نوسان ه خـداي را بـا   ک

ه حال نم. پس بندگان خدا را بکه دربارة آن سخنی با من نفرموده است ملاقات کبدعتی 
نند و هر گاه از شما راهنمایی خواستند راهنمایی کدیگر استفاده کید تا از خود واگذاری

  7نید.ک

نقل شده و از سوي دیگـر فقیهـان بـه آن    » قال«طرف با لفظ  کاین روایت مرسل است؛ اما از ی
رد. از ظـاهر  ک ـتوان بـدان عمـل    روي، ضعف روایت، جبران شده است و می اند. از این عمل کرده

ها، مربوط به شـرایط   الاکه درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعیین قیمت کآید  روایت برمی
افتد؛ زیـرا در شـرایط خـاص     ها در اثر عوامل طبیعی اتفاق می طبیعی بازار است و نوسان قیمت

  ها متصور نیست.  ار، صورت ارزانی قیمتکمثل احت
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  روایت دوم: مرسل دعائم الأسلام
ه حضرت در پاسخ بـه سـؤالی دربـارة    کنقل شده است  از امام صادق دعائم الأسلامتاب کر د

  گذاري فرمودند: قیمت

س در مقایسه بـا معـاملات   کرد و اما هر کس قیمت تعیین نکبراي هیچ  امیرالمؤمنین
ه مـردم خریـد و فـروش    کگونه  شد: همان رد به وي گفته میک گذاري می رایج مردم فرو

 ـالاي او بهتر از که کناره گیر! مگر اینکن و گرنه از بازار کعمل  نندک می الاي دیگـران  ک
   8بوده باشد.

 ـ در این روایت امام صادق بـه شـیوه امیرالمـؤمنین    کبا تمس     از تعیـین قیمـت خـودداري
ه اگـر تنهـا شـیوة    ک ـ نـد؛ در حـالی  ک گـذاري دلالـت مـی    ند و ایـن، بـر ممنوعیـت قیمـت    ک می

ار متخلـّف را ملاحظـه       امیرالمؤمنین نـیم، هـیچ دلالتـی بـر ممنوعیـت      کدر برخـورد بـا تجـ
ه این روایت به شرایط خاصی منحصـر نیسـت و دلالـت    کجا  گذاري نخواهد داشت. از آن قیمت

تـوان عـدم جـواز     شـود، مـی   گذاري مطلق است همۀ شرایط را شامل مـی  آن بر ممنوعیت قیمت
  ز این روایت استفاده کرد.گذاري در شرایط عادي بازار را ا قیمت

  ها به دست خداست متتدبیر و تنظیم قیج. 
هـا خـارج اسـت و     ها أمر غیبی، و از دست انسـان  ه تدبیر قیمتکگروهی از روایات دلالت دارند 

الاهـا را از خـود سـلب    کائمه نیز با بیان این مطلب، هر گونه مسئولیتی دربـارة تعیـین قیمـت    
  اند. کرده

 حمزه ثمالی ابیاول: مرسل روایت 

هـا بـه میـان     السلام سخنی از گرانی قیمـت  علیه  نزد امام سجاد ه:کند ک ابوحمزه ثمالی نقل می«
لیفی متوجه من نیست. اگر گران شود، بـا او(خدا)سـت و   کآمد، حضرت فرمودند: از گرانی آن، ت

  9».اگر ارزان شود نیز با اوست

گـذاري   را از جملـه ادلـّه ممنوعیـت قیمـت    توان این روایـت   نظر از ضعف سندي، می با قطع
ها نزد امام، با این هدف انجـام شـده اسـت     ه طرح مسئله گرانی قیمتکرد. به این بیان کمطرح 

رده ک ـالاها وضع شود. حضرت این مسئولیت را از خود سلب که از سوي امام قیمت خاصی بر ک
  دهد. ها را به خداوند نسبت می است و تدبیر قیمت
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 حمزه ثمالی صحیحۀ ابی روایت دوم:

هـا   اي را بـر نـرخ   ه فرمود: خداوند متعـال فرشـته  کند ک نقل می ابوحمزة ثمالی از امام سجاد«
  10».ندکگمارده است تا امر آن را تنظیم و تدبیر 

 روایت سوم: مرسل محمد بن أسلم

هـا   خداونـد متعـال بـراي امـر قیمـت     «ه فرمـود:  کند ک نقل می محمد بن أسلم از امام صادق
ثـرت، گـران و ارزان   کها در اثـر قلـّت و    ند تا قیمتکه آنها را تدبیر کاي را گمارده است  فرشته
  11»نشوند.

ه در مقام بیان باشند، چندان روشن نیسـت. از ایـن روي،   کها از این جنبه  دلالت این روایت
  12دانند. د میگروهی از فقیهان آنها را به عنوان مؤی

  کنیم. ها اشاره می برخی روایات نیز در متون روایی اهل سنت آمده است که بدان

  کمال بن روایت چهارم: روایت انس
هـا   االله قیمـت  عرضه داشتند: یا رسول  مردم خدمت حضرت پیامبر«ند: ک نقل می کمال بن انس

فرمودنـد: همانـا خداونـد     بالا رفته و گران شده است براي مـا قیمـت تعیـین نماییـد. حضـرت     
بخشد، و هر آینـه مـن    گشاید و رزق می بندد و می ها را می ه روزيکگذار است و هموست  قیمت

از شما در خون و یا مال، از من دادخـواهی   که هیچ یکنم در حالی که خدا را دیدار کامیدوارم 
  13».ندکن

  هریرة روایت پنجم: روایت ابی
ن. ک ـعرضه داشت: اي رسول خدا! قیمت تعیین  زد رسول خدامردي ن«ند: ک ابوهریرة نقل می
رد: اي رسـول خـدا قیمـت تعیـین     کنم. مرد دیگري آمده و عرض ک ه دعا میکحضرت فرمود: بل

برد و من امیـدوارم خـدا را در    ها را بالا و پایین می ه قیمتکن. حضرت فرمودند: این خداست ک
  14».نرسیده باشدسی که ظلمی از من به کنم کحالی ملاقات 

ه ک ـرد ک ـتـوان ادعـا    شوند و نمی این دو روایت نیز مطلق است و شامل تمام حالات بازار می
ه در ایـن  ک ـطـور   ار و انحصار است؛ زیرا گرانی قیمت همـان کمخصوص شرایط خاصی مانند احت

گـذاري را   ن است و حضرت به صورت مطلق قیمتکن است، در شرایط عادي نیز ممکشرایط مم
  ردند.کصادیق ظلم قلمداد از م
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  نتیجۀ بحث روایی
کند و تحت تـأثیر   ه بازار در حالت عادي و طبیعی فعالیت میکگیریم زمانی  از روایات نتیجه می

الا را بـه  ک ـتواند قیمت خاصی را بر بازار تحمیل، و صاحبان  س نمیکعوامل خاصی نیست، هیچ 
  تبعیت از آن قیمت مجبور سازد.  

  شوند الا میکالا مجبور به عرضه کدر شرایط خاص صاحبان 
براساس برخی روایات، حتی در شرایط خاص اقتصادي نیـز تعیـین قیمـت صـحیح نیسـت و از      

ه ک ـر اسـت شـرایط خـاص    ک ـشکلی دیگر است. لازم بـه ذ  منظر اسلام، راه جلوگیري از آنها به
ننـد،  کسـوي خاصـی هـدایت     و و به سمتتوانند جریان عادي بازار را تحت تأثیر قرار دهند  می

برداري خـاص از   ار، انحصار و تبانی. برخی از تجار با اعمال سیاست ویژه و بهرهکاند از: احت عبارت
هـا را   از ایـن عنـوان   کروي، روایـات مربـوط بـه هـر ی ـ     آن، به دنبال اهداف خود هستند. از این

  م:نیک جداگانه بررسی می

  ارکوضعیت احت
  منصور بن حۀ عبدااللهصحیروایت اول: 

ند: در زمان پیامبر گنـدم تمـام شـد. مسـلمانان نـزد      ک نقل می منصور از امام صادق بن االله عبد
حضرت آمده و عرضه داشتند: اي پیامبر خدا! گندم تمام شده و جز نزد فلانی در جـایی وجـود   

رده و فرمـود: اي فـلان!   کرا به مردم بفروشد. پیامبر حمد و ثناي خدا  ندارد به او فرمان ده تا آن
را بیـرون آر! و هـر طـور     ی نزد تو باقی است؛ آنکه گندم تمام شده و تنها اندکمسلمانان گفتند 

  15».نکه خواهی بفروش و آنرا حبس نک

ا این  ک ـر را بـه فـروش مجبـور    ک ـتـوان محت  ه مـی ک ـروایت از ایـن بعـد    ه ک ـرد گویاسـت؛ امـ
شود، گویا نیست و فقیهـان   گذاري به طور مطلق ممنوع است یا در موارد خاصی جایز می قیمت

  ه در ادامه بحث خواهد شد.کنیز در این مورد اختلاف دارند، 

  روایت دوم: روایت ضمرة
  ه فرمود:کند ک ضمرة از امیرالمؤمنین نقل می

ار شده را به بازار و جایی کاحت الايکرده و دستور داد کرین عبور کروزي پیامبر بر محت
اش بر آنها قیمت کاي به حضرت عرضه داشتند:  ه در دید مردم است روانه سازند. عدهک

ه غضب از چهره ایشان کاي  شدند؛ به اندازه كتعیین نمایی. حضرت از این سخن غضبنا
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نم؟ قیمت فقط و فقـط بـه دسـت    کپیدا بود. پس فرمودند: من بر ایشان قیمت تعیین 
برد و هر وقت بخواهـد آنـرا پـایین     را بالا می خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن

  16آورد. می

ا  ک ـتوان براي اثبـات مطلـب بـه آن اسـتدلال      ه سند این روایت ضعیف است و نمیکبا این رد، امـ
بـر  ار شده روشن است. افزون کالاي احتکگذاري بر  ران و ممنوعیت قیمتکاجبار محتدلالت آن، بر 

رده و خـود را در ایـن بـاره    ک ـهـا را بـه خـدا واگـذار      ه حضرت در چنین شرایطی نیز أمر قیمتکاین
الا را بفروشند گرچه قیمتـی  که بخواهند کتوانند به هر قیمتی  ران میکداند. اما آیا محت اختیار می بی

  شود. یم این فرض استفاده نمکه مردم قدرت خرید نداشته باشند؟ از این روایت حکباشد 

  روایت سوم: مرسل دعائم الأسلام
بـن شـداد بجلـی     عـۀ ه ایشان به رفاکنقل شده است  نروایتی از امیرالمؤمنی دعائم الأسلامدر 

 كیفري دردنـا کرد، کار کس احتکار پرهیزدار و هر کمردم را از احت«قاضی اهواز چنین نوشتند: 
  17».نک شده او را مجازات ارکده و با بیرون آوردن اجناس احت

این روایت نیز از نظر سند ضعیف است؛ اما دلالت آن بر مطلب روشن اسـت؛ زیـرا اصـلاً بـه     
  داند. الا میکران را اجبار بر عرضه کگذاري دستور نداده و عقوبت محت قیمت

  اشتر کبه مال روایت چهارم: نامۀ امیرالمؤمنین
  اشتر چنین آمده است: کبه مال در عهدنامۀ امیرالمؤمنین

نمود. باید خرید و فروش در  ه پیامبر از آن جلوگیري میکن کار جلوگیري کپس، از احت
 ـهایی  جامعۀ اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. با نرخ ه بـه فروشـنده و   ک

یفر ده تا عبرت دیگران کند او را کار که پس از منع تو احتکسی کخریدار اجحاف نشود 
  18ن.کروي ن ادهیفر او زیکشود؛ اما در 

الاهـاي  کران بر عرضـۀ  کدلالت آن نیز بر اجبار محت 19الی ندارد.کسند عهدنامه معتبر است و اش
رد، دلالتـی نـدارد و از   کران قیمت تعیین کتوان بر محت ه میکخود روشن است؛ اما از این جنبه 

وایت دلالتی بر جـواز  رد. بنابراین، این رکتوان استفاده  ه در روایت آمده نمیکهم » عقوبت«واژة 
  گذاري ندارد. یا ممنوعیت قیمت

الاهـاي خـود را عرضـه    کران ک ـه بایـد محت کگیریم  ار نتیجه میکاز مجموع روایات باب احت
ه خواستند بفروشند و تعیین قیمت بر آنها جایز نیست. اما پرسـش ایـن   کنند و به هر قیمتی ک
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ثابت اسـت یـا بـه شـرایط خاصـی بسـتگی        گذاري در این مورد مطلقاً ه عدم جواز قیمتکاست 
  است؟

  وضعیت انحصار
الاها را در اختیار داشـته باشـند و گـردش    کیا چند نفر تمام  که یکمنظور از انحصار این است 

ه بخواهنـد بـازار   کالا را روانه بازار کنند و هر زمان کبازار را به دست گیرند و هر وقت خواستند 
ه خواسـتند، آن را در فرصـت   ک ـنگه دارنـد تـا بـا هـر قیمتـی       را از جنس مورد نیاز مردم خالی

  مناسب به فروش رسانند.

  روایت اول: صحیحۀ سلمۀ حناّط
از مـن در مـورد شـغلم سـؤال      ه امام صادقکند ک فروش) نقل می سلمه حنّاط (گندم

از  اى پاره و دارد خوبى رواج بازار ها وقت گاهی و هستم فروش گندم کردم عرض فرمود.
 چـه  دیـار  آن علمـاى  ،آنرة دربا: فرمود کنم، مى انبار را آن ناچار و است کساد قاتاو

 را آن کـه  هست کسى تو از غیر: فرمود .است محتکر: گویند مى کردم عرض گویند؟ مى
 هـزار  از مـن  یعنـى ( »فروشـم  نمى بیش جزئى جزء، هزار از من: «کردم عرض بفروشد؟

 از مـردى ؛ نـدارد  اشکالى صورت این در :فرمود). نیستم بیش فروشنده یک فروشنده،
  خواربار و گندم گاه هر که بود این اش شیوه و گفتند مى حزام بن حکیم او به که بود قریش

 را او .افتاد وى بر گذرش اخد رسول .خرید مى جا یک را آن ۀهم او ،شد مى مدینه وارد
 بـه  و کنى انبار را مردم ارزاق اینکه از زنهار !حزام پسر حکیم اى: فرمود کرده نصیحت

  20.باشى آن شدن گران انتظار

ه ک ـشـود   حزام است مربوط بـه موضـوع انحصـار مـی     بن یمکه مربوط به داستان حکذیل روایت 
ایـن داسـتان را بـر وضـعیت      ار نهی فرمود با توجه به اینکه امـام صـادق  کپیامبر، او را از این 

  ار و انحصار متحّد است.کم احتکه حکد شو ردند، استفاده میکسلمۀ حنّاط تطبیق 

  اشتر کروایت دوم: عهدنامه مال
به  رد، عهدنامه امیرالمؤمنینکم انحصار را استفاده کتوان از آن، ح ه میکی دیگر از روایاتی کی

  اند: هاي گوناگونی را دربارة تجار بیان فرموده ه حضرت در آن، توصیهکاشتر است  کمال

نظرند و بر معامله بخیل  ه تنگکسانی هستند که در میان بازرگانان ک... این را هم بدان 
گیرند و ایـن بـراي جامعـه     می  نندة منافع هستند و در معاملات سختک ارکبوده و احت
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ه رسول خدا از آن کن کار جلوگیري کزیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس از احت
  .21رد...ک جلوگیري می

» الاک ـار ک ـاحت«را غیـر از  » ار منـافع ک ـاحت«، تعبیر البلاغه نهجاز شارحان  میرزا حبیب االله خویی
ار در اصـطلاح  ک ـار اسـت. احت ک ـار منافع خارج از مصطلح فقهـی احت کدانسته و معتقد است احت

هـاي   تکار منافع به شـر کار منافع. ایشان از احتکشود؛ نه احت ار اجناس اطلاق میکفقهی بر احت
  22الا وجود ندارد.کار که در آنها احتکند ک اي تعبیر می مایهانحصاري و انحصارات سر

ار منافع نیـز  کار اجناس باید جلوگیري به عمل آید، از احتکه از احتکطور  به هر حال، همان
ه ک ـباید جلوگیري شود؛ زیرا هر دو، موجب ضرر بر عموم مردم است. لازمۀ نهی نیز ایـن اسـت   

ه ک ـه زمینه براي استفاده عادلانۀ عموم مهیا شود؛ امـا این کنترل کند کاي  م، بازار را به گونهکحا
  23شود. ه قیمت تعیین کند، از این عهدنامه استفاده نمیکم شرع است کدر این موارد بر حا

  وضعیت تبانی
ه ک ـاري معین است. براساس روایـات، تبـانی تـا زمـانی     کمنظور از تبانی، قرار چند نفر بر انجام 

الا با قیمت مشخصی کباشد، مانع ندارد. بنابراین، اگر چند تاجر در مورد عرضۀ مقدمۀ معصیت ن
رد. روایـت ذیـل   ک ـنند ـ چنانچه آن قیمت، اجحاف بر مردم باشد ـ بایـد از آن اجتنـاب     کتبانی 

  دلالت روشنی بر این أمر دارد:
بـه او  غلام خود مصادف را خواست و  قه روزي امام صادکند ک جعفر فزازي نقل می ابو

انـد. مصـادف    ام زیاد شـده  هزار دینار داد و فرمود: آماده مسافرت به مصر شو؛ خانواده
 ـاي از تجار به طرف مصر حر جنس خریده و آماده شد و با عده  ـ ردنـد. همـین  کت ک ه ک

ه از مصر خارج شده بود مواجه شده و از ایشان وضع کاي  مصر رسیدند؛ با قافله کنزدی
ه ایـن جـنس در   کبردند پرسیدند و آنها پاسخ گفتند  به مصر میه با خود کاجناسی را 

ه هر دیناري را به کپیمان شدند  دیگر هم قسم و همکاروانیان با یکمصر موجود نیست. 
دینار سود بفروشند. پس از فروش، سود خود را برداشته و به طرف مدینـه بـه راه    کی

یسه در دست داشت خـدمت امـام رسـیده و عرضـه     که دو ک افتادند. مصادف در حالی
یسه هـم سـود آن. حضـرت    کیسه، اصل سرمایه است و این کداشت: فدایت شوم این 

اید؟ مصـادف شـرح مـاجرا را خـدمت      ردهکفرمودند: این سود، زیاد است مگر شما چه 
ه کشوید  االله شما هم قسم می رد. حضرت با شنیدن آن فرمودند: سبحانکحضرت بیان 

یسه هزار دیناري را برداشت کدینار از مسلمانان سود بگیرید. پس  کازاء هر دینار یبه 
ار با شمشـیر  کو فرمود: من احتیاج به چنین سودي ندارم. سپس فرمود: اي مصادف! پی

  24تر از به دست آوردن روزي حلال است. ساده



   121 هیاز منظر فقه امام يگذار متیضوابط ق

 

نیسـت؛ زیـرا حرمـت    این روایت از نظر سند ضعیف است؛ اما اشکالی از این جهت بدان وارد 
ه در جاي خود به اثبات رسیده، ثابت است و جواز تبانی بر کلیّ کاجحاف بر مسلمانان، از قواعد 

شـود.   ه در متـون روایـی وارد شـده اسـت، ثابـت مـی      ک ـغیر معصـیت نیـز بـا روایـات خاصـی      
ه وارد ک ـه ایشـان در مـورد چنـد تـاجري     ک ـنـد  ک نقـل مـی   سلیمان از امام صادق بن عبداالله«

ه خواستند جنس خود را بفروشـند، فرمـود:   کشوند به هر قیمتی  پیمان می اي شده و هم منطقه
  25».الی نداردکاش

ها از نظر سندي ضعیف هستند، مدلول آنها با عمومات و روایات دیگر  گرچه این روایتبنابراین، 
  حلال مشروع است. ارکار حرام، نامشروع، اما تبانی بر کقابل اثبات است؛ یعنی تبانی بر انجام 

  نتیجۀ روایات خاص
سـی حـق   که در شرایط عادي و طبیعی بازار، کآید  به دست می از مجموع احادیث معصومان

م اسـلامی وظیفـه دارد   کار، حـا ک ـالاها و اموال مردم را ندارد و در شـرایط احت کگذاري بر  قیمت
گذاري ندارد و  ند؛ اما حق قیمتکالاها سفارش و در موارد امتناع مجبور کران را به عرضۀ کمحت

ه فرمـود: داد و  ک ـآیـد   اشتر به دست مـی  کدر عهدنامه مال تنها از نامه حضرت امیرالمومنین
 معاملـه  طـرف  دو از یـک  هـیچ  بر که گیرد صورت بهایى با و درست ترازوى با و سهل باید ستد
هـایی   عادلانـه و بـا قیمـت    یعنی در بازار اسلامی باید داد و ستد بر اساس موازین 26؛»نرود ستم

ه هیچ اجحافی نه در حق بایع و نه در حق مشـتري روا نشـود. ایـن مطلـب هـیچ      کانجام گیرد 
ه برخـی از شـارحان   ک ـطـور   نـد و همـان  ک م شرع نمیکگذاري از طرف حا دلالتی بر حق قیمت

از عبـارت نقـل    ادعاي ثبوت جواز یا لزوم تسعیر از روایات، خصوصاً«اند:  توضیح داده البلاغه نهج
  27».باشد شده از عهدنامه، مردود می

  گذاري دیدگاه فقیهان درباره قیمت
بـاره بپـردازیم.    ه دلالت روایات روشن شد، لازم است به بررسـی دیـدگاه فقیهـان در ایـن    کاز آنپس 

گذاري در شرایط طبیعـی و دیگـري    ی قیمتکاند: ی ردهکفقیهان این بحث را ضمن دو عنوان بررسی 
  م.گیری ار. ما نیز به تبع ایشان بحث را با این دو عنوان پی میکگذاري در شرایط احت قیمت

  گذاري در شرایط طبیعی الف) قیمت
م بـه عـدم جـواز    ک ـه فقیهـان در ح ک ـدهـد   هاي مختلف در این مورد نشان مـی  بررسی دیدگاه
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آن نفـی خـلاف   گذاري در شرایط طبیعی، اختلافی ندارد و مرحـوم شـیخ طوسـی نیـز از      قیمت
الا ک ـالبتـه برخـی از ایشـان عـدم جـواز را موقـوف بـه عـدم رضـایت صـاحبان            28نموده است.

الا بـه تعیـین   ک ـند؛ زیرا اگر صـاحبان  ک ه این شرط، بین اختلافی فقیهان ایجاد نمیک29اند کرده
چـه  اند. آن ردهکالا قیمت تعیین که خود بر کقیمت از جانب غیر راضی باشند، به مثابه این است 
ه در ذیـل  ک ـگذاري در شرایط طبیعی است  در این مقام مهم است، بررسی ادلّۀ عدم جواز قیمت

  پردازیم: به بیان آنها می

و  30و ماننــد آن» النـاس مسـلطّون علـی امـوالهم    «فقیهـان معمـولاً بـه عمومـاتی همچـون      
 ـ که در بخش اول مقاله ذکطور برخی از روایات خاص  همین مرحـوم   انـد.  جسـته  کر شـد، تمس

هریـرة اسـتدلال    بـه روایـت ابـی    »نهایـۀ «و مرحـوم علامـه حلـّی در    » مبسـوط «شیخ طوسی در
الاهـا و  کتوان گفت در شرایط طبیعی بـازار، نـرخ    در بیان استدلال به این روایت می 31اند. ردهک

ه همگی بـه نحـوي بـه    کانی و اجتماعی است کخدمات، معلول عرضه و تقاضا و شرایط زمانی، م
شود. به همین دلیل، رسـول خـدا از تعیـین     مشیت خداوند و اراده او در نظام هستی منتهی می

  الاها اجتناب کرد.کقیمت بر 

ه این روایـت  کو با این 32حسینی شیرازي نیز روایت ضمرة را دلیل این دیدگاه قرار داده است
قیمـت فقـط بـه دسـت     «فرمایـد:   رت مـی ه حضکار است، اما در ذیل آن کمربوط به شرایط احت

، »آورد برد و هر وقت بخواهد آن را پایین می خداوند متعال است و هر وقت بخواهد آن را بالا می
سـی حـق تعیـین    کار ـ  که در هیچ حالی ـ حتی در حالت احت کشود  لیّ استفاده میکم کح کی

  الاها را ندارد.کقیمت بر 

ه: اگر دلالت این روایـت  کتوان گفت این است  ایت میه در استدلال به این روکوجه دیگري 
ار تمام باشد، پس به طریـق اولـی   کگذاري در شرایط احت و روایات مشابه آن بر عدم جواز قیمت

  تواند دلیل بر عدم جواز آن در شرایط عادي نیز باشد. می

وم نیسـت  ها ضعیف، و از درجـه اعتبـار سـاقط هسـتند و معل ـ     سند روایته کر است کلازم به ذ
 کگونه روایات تمس ه در این باره وجود دارد، چرا به اینکفقیهان با وجود احادیث صحیح و معتبري 

ه در ک ـگذاري در شرایط طبیعی با توجه به روایات صـحیحی   اند. به هر حال، عدم جواز قیمت جسته
  بهره جست.توان  گونه روایات در حد مؤید می شود و از این بخش اول گذشت، ثابت می

ه مـردم بتواننـد بـه    ک ـگذاري این اسـت   اند که هدف از قیمت برخی از فقیهان عنوان داشته



   123 هیاز منظر فقه امام يگذار متیضوابط ق

 

اي  ومتی بـه گونـه  کهاي ح الاهاي مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند؛ حال اگر سیاستکراحتی 
مردم الا نیز شود، ضرر مضاعفی بر کمبود که باعث کل گرانی نه تنها حل نشود، بلکه مشکباشد 

گـذاري موجـب چنـین     ه قیمـت ک ـروي، برخی از فقیهان بر ایـن باورنـد    وارد خواهد شد. از این
ار موجـب  کشود؛ زیرا این  ه هست بدتر میکلی شده است و وضعیت و حال مردم از وضعی کمش
الاهاي خود را از بازار جمع، و از عرضۀ آنها خـودداري کننـد. مرحـوم علامّـه     کشود تاجران،  می

  33گذاري قائل شده است. به این دلیل، به عدم جواز قیمت کا تمسحلیّ ب

  گذاري در شرایط خاص ب) قیمت
جهـت بـا هـم     که در یکار، تبانی و انحصار است کمنظور از شرایط خاص، مواردي همچون احت

گذاري در همۀ آنها، مـدار   م جواز یا عدم جواز قیمتکح كرد ملاکتوان ادعا  بوده و می كمشتر
باشد و آن عبارت است از اجحاف در قیمت؛ چه اجحاف در حق فروشنده  می كجهت مشتراین 

ار ک ـالا. فقیهان این بحث را با عنوان احتکالا و چه اجحاف در حق مشتري و خریدار کو صاحب 
م آن را در تبـانی و انحصـار   کتوانیم ح م، میکدر جهت ح كاند، اما با توجه به اشترا ردهکمطرح 

  شویم.نیز قائل 

م مـورد  کند و این حکالا مجبور کر را به عرضه کتواند محت م میکبراساس قوانین شرعی، حا
گذاري نیز دارد یـا نـه، مـورد اخـتلاف      ه علاوه بر اجبار، حقّ قیمتکاما این 34اتفاق فقیهان است؛

  ردازیم.پ ه به بیان آنها میکآید  هاي فقهی به دست می تابکاست؛ پنج دیدگاه در این زمینه از 

  گذاري به طور مطلق دیدگاه اول: جواز قیمت
ه حـقّ  ک ـاند. منظور ایشان ایـن اسـت    و سلاّر این دیدگاه را برگزیده 36علامه حلیّ 35شیخ مفید

الا را بـه قیمـت ناعادلانـه    ک ـر، ک ـه محتک ـم ثابت است؛ چه اینکگذاري در همه حال بر حا قیمت
  ند و چه به قیمت مناسب آن را بفروشد.کعرضه 

ند، فایدة اجبار منتفـی  کم قیمت تعیین نکدر دلیل این دیدگاه گفته شده است، چنانچه حا
ه ک ـنـد  کالا را بـه قیمتـی عرضـه    ک ـر کان دارد محتکشود؛ زیرا ام شده و موجب نقض غرض می

الاي که دسترسی مردم به کصورت فایدة اجبار  مردم توانایی خرید آن را نداشته باشند و در این
ه چنین قیمتی اضرار به مـردم بـوده و اضـرار در    کرود. افزون بر این آنهاست، از بین میمورد نیاز 

الا وضـع  کم علاوه بر اجبار، قیمت خاصی را بر کروي، لازم است حا اسلام نفی شده است. از این
  37راحتی توانایی تهیۀ آن را داشته باشند. ند تا مردم بهک
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  بررسی دیدگاه
نظـر شـاذ شـناخته شـده کـه از بسـیاري از ایشـان بـدان اشـکال           کیاین دیدگاه بین فقیهان، 

الا را بـه  ک ـر، ک ـه محتک ـو احتمـال این  38اند؛ چون مخالف با قواعد و عمومات شرعی است گرفته
  ند، قدرت تخصیص یا تقیید این عمومات را ندارد.ک قیمت ناعادلانه عرضه می

  گذاري به طور مطلق دیدگاه دوم: ممنوعیت قیمت
تاب خود این کعلامه نیز در چند  39هاي خود پذیرفته است تابکشیخ طوسی این دیدگاه را در 

محقق حلیّ نیز در شرایع به  40ثر فقیهان نسبت داده است.کرا به مشهور و ا نظر را برگزیده و آن
ر بر عرضه اسـت  کم لازم است اجبار محتکبراساس این نظر، آنچه بر حا 41این دیدگاه قائل است.

نـد. افـزون   کالا را به قیمت عادلانه یا ناعادلانه عرضه کتواند قیمت تعیین کند؛ هرچند او  نمیو 
  بر عمومات و روایات خاص، ادلۀ دیگري نیز براي اثبات این دیدگاه وجود دارد.

م لَا تأَْکُلُوا أمَوالکَمُ بینکَُ«، »الناس مسلطون على أموالهم«مواردي همچون  دلیل اول: عمومات:
، از جملـه  »لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب من نفسه«و » بِالبْاطلِ إِلَّا أنَْ تکَُونَ تجارةً عنْ تَراَضٍ

و دلالـت آنهـا بـر ممنوعیـت      42ها استدلال شده است لام فقیهان بدانکه در کعموماتی هستند 
  گذاري، به تفصیل بیان شد. قیمت

لام برخی به آن استدلال شده است. در که در کاست  ی دیگر از عموماتیکی» لاضرر«قاعدة 
شـود و از   ار منتفـی مـی  ک ـردن آن در بازار، موضوع احتکالا و نمایان کار، با عرضۀ کوضعیت احت

الاسـت و ایـن   کار و دست یافتن مـردم بـه   که هدف از تعیین قیمت، از بین رفتن احتکآنجایی 
ه ک ـماند. افـزون بـر این   تعیین قیمت باقی نمی یافتنی است، دلیلی براي الا دستکهدف با عرضۀ 

الاها وقتی متوجـه  کنندگان ک کنندگان و عرضه گذاري موجب مفسده نیز است؛ زیرا تولید قیمت
الاي خود آزاد نیسـتند، از عرضـۀ   کالاي آنها وضع شده و آنها در فروش کشوند قیمت خاصی بر 

ه تولید و عرضـه  کمضاعف بر مردم است، بلار نه تنها موجب ضرر کنند و این ک آن خودداري می
ننده را متضرر ک م، هم مصرفکند. بنابراین، تعیین قیمت از سوي حاک ل مواجه میکرا نیز با مش

  43شود. ند و هم باعث ضرر در ناحیه تولید و عرضه میک می

ۀ ن هم ـکروایات متعددي براي اثبات دیدگاه مزبور ارائه شده است؛ لدلیل دوم: روایات خاص: 
باشـند. شـیخ طوسـی در     این روایات معتبر نیست و برخـی از آنهـا از نظـر سـندي ضـعیف مـی      

علامه حلیّ نیـز در   44اند. ردهکهریره استدلال  ، به روایت ابی»السرائر«ادریس در  و ابن »المبسوط«
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سـلیمان، روایـت ضـمرة،     بـن  االله منصور، صـحیحۀ عبـد   بن هاي خود به صحیحۀ عبداالله تابک
 ـ بـن  ق و برخی روایات اهل سنت مانند روایـت انـس  مرسل صدو  ـ کمال 45اسـت.   جسـته  کتمس 

  46اند. فقیهان دیگر نیز همین روایات را مستند قول خود قرار داده

  اسـت  م شـرعی ک ـح کم شـرع، ی ـ کگـذاري توسـط حـا    جواز قیمت دلیل سوم: اصالۀ البراءة:
  نـیم، ک کدلیـل شـرعی ش ـ  ه ثبـوت آن نیـاز بـه دلیـل شـرعی دارد و چنانچـه مـا در وجـود         ک

ادریـس ایـن دلیـل را بـراي اثبـات عـدم جـواز         شـود. ابـن   م ثابـت نمـی  کلیفی بـر حـا  کچنین ت
  47رده است.کگذاري بیان  قیمت

  بررسی دیدگاه
ار و امثال آن، به منظور ایجـاد تعـادل بـین عرضـه، تقاضـا و      که مبارزه با احتکباید توجه داشت 

گذاري منحصر نیست و با توجـه   چنین حالتی در قیمته ایجاد کنترل بازار است. روشن است ک
ران کم به اجبار محتکگذاري، تا حد امکان نباید به آن اقدام کرد؛ اما اگر حا به روایات منع قیمت

بسنده کند و اقدام دیگري انجام ندهد و سودجویان نیز از فرصـت اسـتفاده کننـد و بـه عرضـۀ      
م وظیفۀ دیگـري  کنند، آیا حاکبا آن را ندارند اقدام ه مردم قدرت خرید کالاي خود به قیمتی ک

الاها حـل نشـود،   کل فقط با وضع قیمت بر کها آنان ندارد؟ و اگر در مواقع خاص، مش در پرسش
  ها با توجه به این دیدگاه مطرح است.  پرسش گذاري ندارد؟ این  م حقّ قیمتکآیا باز هم حا

گذاري به طور مطلق ناظر به ممنوعیت آن هستند.  قیمترد روایات کتوان ادعا  بنابراین، نمی
هـا   ه برخـی از قیمـت  ک ـ ه در بعضی روایات، قیمت به خدا منسوب است؛ در حـالی کافزون بر این

ه قیمتـی  ک ـهایی را به خدا نسـبت داد؛ بل  توان چنین قیمت ظالمانه و به ضرر جامعه است و نمی
سـی روا  کد و در آن هیچ ظلمی نسـبت بـه   هاي رایج باش ه مطابق قیمتکمورد رضاي خداست 

داشته نشود. همچنین برخی نصوص خاص نیز از موضوع بحث خارج، و به شرایط طبیعـی بـازار   
ار و امثـال آن،  ک ـمربوط است؛ زیرا در آنها ارزانی قیمتها نیز فرض شده اسـت و در وضـعیت احت  

ه بـا  ک ـز از اصول عملیـه اسـت   ها سیر صعودي دارد و ارزانی متصور نیست. اصل برائت نی قیمت
  رسد. وجود دلیل اجتهادي، نوبت به آن نمی

  گذاري در صورت اجحاف  دیدگاه سوم: جواز قیمت
الا را بـه  کشود و هنگام فروش، اگر  ر ابتدا به فروش مجبور میکه محتکگروهی از فقیهان برآنند 

سی حق اعتـراض  کداشت ـ  الا روا نکه اجحافی در قیمت کرد ـ به نحوي  کقیمت عادلانه عرضه 
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م کالا ظالمانه بود، در این صورت بـر حـا  کشده توسط صاحب  به او را ندارد؛ اما اگر قیمت معین
  48.الا وضع کندکه قیمت عادلانه بر کشرع است 

هـا، عادلانـه و متعـارف باشـد،      ه اگر قیمتکاند: اول این صاحبان این دیدگاه مدعی دو مطلب
رع جایز نیست و بـراي اثبـات ایـن مطلـب بـه ادلـۀ دیـدگاه دوم        م شکگذاري از طرف حا قیمت

م شـرع لازم  کالا در تعیین قیمت، بر حـا که در صورت اجحاف صاحب کاند؛ دوم این ردهکاستناد 
  آورند: است قیمت خاصی را تعیین کند و براي اثبات این مطلب دو دلیل می

ه در دلیـل  ک ـم بـر عمومـات و نصـوص خاصـی اسـت      ک، و این دلیل حا»ضرر لا«. عموم دلیل 1
جایز باشد، مستلزم ضـرر   کدیدگاه دوم بیان شد؛ یعنی اگر تعیین قیمت ظالمانه توسط مال

م شـرع لازم اسـت   که ضرر در اسلام نفی شده است، پس بر حـا کبه عموم است و از آنجایی 
  د.الاي چنین شخصی قیمت خاصی را تعیین کند تا ضرر منتفی شوکبراي 

اي ندارد؛ زیرا اگر بگـوییم   ر بر فروش فایدهک. اگر در این فرض، قیمت تعیین نشود، اجبار محت2
الا را ک ـند و او نیـز  که دوست داشت عرضه کالا را به هر قیمتی کتواند  بایع بعد از اجبار می

او ه از اجبـار  که عموم مردم، قدرت خرید آن را ندارند عرضه کند، غرضی کبه قیمت بالایی 
م شـرع در  کآید. بنابراین، باید حا بر فروش، موردنظر بود حاصل نشده و نقض غرض لازم می

   49فرض اجحاف، قیمت خاصی را تعیین کند.

  بررسی دیدگاه
اري براي آن ارائه شده است، امـا دلیلـی   ک ه در این دیدگاه صورت اجحاف نیز فرض، و راهکبا این

گذاري در  ، با توجه به نفی صریح قیمت»لاضرر«دلیل گذاري در فرض اجحاف نیست و  بر قیمت
ردنـد، معنـاي دیگـري پیـدا     کوقت قیمـت تعیـین ن   هیچ السلام علیه ه امیرالمؤمنینکروایات و این

نـد  کالاها تدابیري اتخاذ کران بر عرضه کنار اجبار محتکم شرع باید در که حاکند، و آن اینک می
الاهاي خاص یا اعطـاي یارانـه   کتقیم دولت براي عرضۀ تا مردم متضرّر نشوند؛ مانند تصدي مس

گـذاري بـاقی نمانـد، ایـن ادلـه       به اقشار خاص. البته اگر هیچ راهی براي دفع ضرر، جـز قیمـت  
گذاري باشند. این مطلب دربارة دلیل دوم این دیدگاه نیز قابل طرح  تواند مستند جواز قیمت می

 كه بـه مـلا  ک ـشود، بل المانه بودن قیمت ثابت نمیگذاري به صرف ظ است. بنابراین، لزوم قیمت
سازي اوضاع بـازار   دارد. چنانچه راه دیگري براي طبیعی  رفع ضرر و ایجاد تعادل در بازار بستگی

  رسد. گذاري نمی وجود داشته باشد، نوبت به قیمت
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  اهش قیمتکر بر کدیدگاه چهارم: اجبار محت
الا و صـورت عـدم   ک ـصـورت اجحـاف در قیمـت     در این دیدگاه نیز همچون دیدگاه سوم، بـین 
گـذاري بـه طـور مطلـق      ه در این دیدگاه، قیمتکاجحاف، تفصیل داده شده است. با این تفاوت 

ر را به تنزّل أمر کند؛ یعنی کم شرع باید محتکممنوع شمرده شده است و در صورت اجحاف، حا
ه ک ـه قیمت عادلانه نیز نماید؛ چـه این الا، او را مجبور به فروش آن بکافزون بر اجبار او به عرضۀ 

  50این قیمت، همان قیمت بازار یا بالاتر از آن باشد.

  رادله این دیدگاه نیز در هر دو فرض، همانند ادلـۀ دیـدگاه سـوم اسـت؛ یعنـی عـدم تسـعی       
ه دلالـت  ک ـباشد  در صورت عدم اجحاف به دلیل قواعد عام و خبر ضمرة و نیز مرسلۀ صدوق می

  امـا امـر بـه تنـزّل در صـورت اجحـاف بـه خـاطر دلیـل          51گـذاري داشـتند.   قیمتبر ممنوعیت 
  انآیـد؛ زیـرا ایشـان در بی ـ    مـی  لام شـیخ انصـاري نیـز چنـین بـر     ک ـه از ک باشد. چنان لاضرر می

  ر و الجبـر جمعـاً بـین النهـی عـن التسـعی     «گویـد:   دیدگاه شـهید ثـانی و اسـتدلال بـر آن مـی     
گذاري نهی شده اسـت و از سـوي دیگـر اگـر قیمـت       قیمتطرف از  ک؛ یعنی از ی»بنفی الاضرار

  ده عمـوم مـردم قـدرت خری ـ   ک ـر بـه قـدري گـران باشـد     ک ـشـده توسـط محت   الاهاي عرضـه ک
گـذاري نیسـت؛    نداشته باشند، موجب ضرر بر آنها خواهد بود و دفع این ضرر منحصر در قیمـت 

رد و نقـض  ک ـضرر را برطرف ر به رعایت قیمت عادلانه این کتوان با مجبور ساختن محت ه میکبل
  52آید. غرضی هم پیش نمی

اند، امر بـه تنـزّل را از بـاب     ه این دیدگاه را پذیرفتهکه برخی از فقیهانی کر است کلازم به ذ
ه عمـوم  ک ـم، بلکه در ایـن صـورت نـه فقـط حـا     ک 53دانند ر لازم میکامر به معروف و نهی از من

  توانند أمر به تنزّل کنند. مؤمنان نیز می

  سی دیدگاهبرر
بحث، دفع ضرر  كه ملاکشود  هاي قبلی بیان شد، روشن می با توجه به آنچه در بررسی دیدگاه

ران و انحصارگرایان مقابله شود. براساس ایـن دیـدگاه،   کباید با محت كاست و به تناسب این ملا
ر ه اگ ـک ـباشـد و فـرض این   اهش و پـایین آوردن قیمـت مـی   کم لازم است اجبار بر کآنچه بر حا

ه کم چیست، بیان نشده است. از آنجا کاهش قیمت نیز امتناع ورزید وظیفه حاکننده از ک عرضه
نترل بـازار و دفـع ضـرر از جامعـه     کار مناسب براي تنظیم و ک هدف از طرح این مسئله، ارائه راه

  م این صورت نیز روشن شود.کاست، لازم است ح
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  گذاري در صورت امتناع قیمتاهش قیمت و کر بر کم: اجبار محتپنجدیدگاه 
شـود و چنانچـه    اهش قیمت أمـر مـی  کر به کمعتقد است در صورت اجحاف، محت امام خمینی

رده است، مجبور کم تعیین که خود حاکالا به قیمتی کم حق دارد او را به عرضه کمؤثر نبود، حا
ظریۀ چهارم این پرسـش  سازد؛ زیرا در ن ته، دیدگاه امام را از دیدگاه قبلی جدا میکاین ن 54کند.

رد، وظیفـه  ک ـر بر قیمت ناعادلانه پافشاري که اگر بعد از أمر به تنزل، باز هم محتکمطرح است 
گـذاري را در آن فـرض جـایز     ر شـده، و قیمـت  کتـه را متـذ  کاین ن خمینی م چیست؟ امامکحا

  شمرده است.

اري از صورت اجحـاف،  گذ ه براي اثبات ممنوعیت قیمتکایشان بر این باور هستند، روایاتی 
ه در برخی از این روایات، قیمت به خـدا نسـبت داده شـده و روشـن اسـت      کانصراف دارند چرا 

ه اجحافی در آن نباشد؛ اما نسبت دادن قیمت بـه خـدا در   کتواند به دست خدا باشد  قیمتی می
ه بـر  ک ـاتی بنـابراین، روای ـ  55شود، روا نیست. طرف واقع می که با آن قیمت، ظلمی بر یکجایی 

ه اجحـافی  ک ـگذاري دلالت دارند، از صورت اجحاف منصرف، و مربوط به جایی است  منع قیمت
شـود و در صـورت امتنـاع،     اهش قیمـت أمـر مـی   ک ـدر میان نباشد و در صورت اجحاف ابتدا به 

الا بـاقی  ک ـار ک ـگذاري ممنوع باشد، احت گذاري جایز است. چنانچه در این فرض نیز قیمت قیمت
  و این موجب نقض غرض است.مانده 

  دیدگاه مختار
هـاي فقیهـان مـا را بـه چنـد       ل دقت در ادلّه شرعی ـ اعم از آیات و روایات ـ و ملاحظۀ اسـتدلا   

  ساند: ر نتیجۀ قطعی می

  گذاري در شرایط طبیعی  . ممنوعیت قیمت1
ه در بخش نخست مقاله بیان شـد،  کطور برخی نصوص خاص  از عمومات آیات و روایات و همین

ه معاملات بر اساس علل طبیعـی و عـادي   که در شرایط عادي و طبیعی بازار کشود  استفاده می
گـذاري را نـدارد؛ زیـرا     م شرع، حق دخالت در امـور قیمـت  کسی از جمله حاکپذیرند،  انجام می

و میـزان عرضـه و تقاضـا     الا)ک ـمی و فراوانی ک( قیمت بازار در این حالت، به تبع عوامل طبیعی
ار و انحصـار، تبـانی و   ک ـالاها، به پیدایش احتکشود و چه بسا دخالت دولت در قیمت  تنظیم می

م اسـلامی ثابـت اسـت،    که در این حالت بر حاکاي  شود. نهایت وظیفه لاتی دیگر منجر میکمش
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ه ایـن  ک ـت اسـت  حفظ شرایط طبیعی بازار و جلوگیري از بروز هرگونه ناهنجاري در أمر معاملا
  شود.   مطلب به وضوح از ادلّۀ شرعی و اخبار و روایات موجود در متون روایی استفاده می

بایـد  «انـد:   اشتر این مطلب را بیان کـرده  کدر نامۀ خود به مال افزون بر آن، امیرالمؤمنین
ه بـه  ک ـهـایی   خرید و فروش در جامعۀ اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد. بـا نـرخ  

م اسـلامی بایـد   که حـا ک ـاین بیان حضرت، بیـانگر آن اسـت   ». فروشنده و خریدار زیانی نرساند
ار نیز همین است؛ زیرا حضرت این مطلب را کاوضاع طبیعی بازار را حفظ کند و فلسفۀ منع احت

  ر شده است.کار متذکدر مقام تعلیل بر منع احت

  الاکر بر عرضۀ ک. اجبار محت2
شـود.   ر به عرضه مجبـور مـی  کار، به استناد اخبار متواتر، محتکویژه احت یعی، بهدر شرایط غیرطب

م دلالت دارند. سند برخـی  که بیان شد و برخی احادیث دیگر، در حد یقین بر این حکاحادیثی 
اي  سی مجموع روایات را با انصاف بنگرد، به چنـین نتیجـه  کاز این احادیث ضعیف است، اما اگر 

  د.خواهد رسی

اري نیـز توجـه شـود. بـراي     ک ـالاهـاي احت کار و نوع کالبته باید در این مسئله به ضوابط احت
ار سـبب پیـدایش ضـرر    ک ـه احتک ـالا در صورتی است کر براي عرضۀ کم به اجبار محتکمثال، ح

الاي ک ـه ک ـسـازي وي چنـین پیامـدي نداشـته باشـد ـ ماننـد این        عمومی شود؛ اما اگـر ذخیـره  
توانند آن را به قیمت عادلانه تهیـه   جر، در بازار موجود باشد و مردم میتا کارشده توسط یکاحت

شود؛ زیرا در این فـرض، ضـرري متوجـه عمـوم      گفته در این حالت ثابت نمی م پیشکنند ـ ح ک
ه ک ـطـور   ند. همانکالا، آن را ذخیره کشود. بنابراین، جایز است تاجري به امید گران شدن  نمی

  ند.ک بر این مطلب دلالت می صحیحۀ حلبی نیز به صراحت

ه ضرر عمومی در بین باشد کالا ثابت است کر بر عرضۀ کم به اجبار محتکسپس در جایی ح
م جـواز  ک ـر، از حک ـتوان افزون بـر اجبـار محت   م باشد، به راحتی نمیکح كو وقتی این ضرر، ملا

عی در جریـان بـازار   رد؛ زیرا هدف از اجبار، ایجاد شرایط عادي و طبیکگذاري هم استفاده  قیمت
ر بـا همـین اجبـار،    ک ـم بر بازار است و چنانچـه محت کهاي اقتصادي حا و از بین بردن ناهنجاري

م منتفـی شـده و بـه    ک ـنـد، موضـوع ح  کالاي خود را روانه بازار، و با قیمت بازار آن را عرضـه  ک
توانـد   یگـذاري نم ـ  م هم در صورت جـواز قیمـت  که حاکگذاري نیازي نیست. افزون بر این قیمت

 ند؛ زیرا به فرمودة أمیرالمؤمنینکالا معین کتر از قیمت بازار یا بالاتر از آن را بر  قیمتی پایین
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الا را در کر با همین قیمت کاز طرفین نباید متضرر شوند. پس اگر خود محت کی در معامله، هیچ
  م جایز نیست در قیمت آن دخالت کند. کبازار به فروش رساند، بر حا

  . مسئولیت دولت براي تنظیم بازار 3
ر ک ـه محتک ـالا ضرر عمـومی مرتفـع نشـود ـ مثـل این     کر بر فروش کچنانچه با فرض اجبار محت

ه مردم قدرت خرید آن را نداشته باشـند ـ   کند؛ به نحوي کالاي خود را با قیمت بالایی عرضه ک
نجاري را برطرف سازد و بازار م شرع مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیري، این ناهکدر این صورت حا

را به حالت طبیعی برگرداند، و اگر با استفاده از تدابیر اقتصادي ـ هر چنـد بـا تصـدي مسـتقیم      
گـذاري   الاها ـ بتوان ضرر عمومی را برطـرف سـاخت، نوبـت بـه قیمـت      کدولت در عرضۀ برخی 

ــن ن نمــی ــد. ای ــیکرس ــه را م ــی  ت ــات نه ــوان از جمــع روای ــت ت ــده از قیم ــذا کنن ــۀ گ ري و نام
  رد. کخواهد، استفاده  ه وجود بازار روان و عادلانه را از فرمانروا میکالسلام  علیه امیرالمومنین

  گذاري در صورت امتناع اهش قیمت و قیمتکر بر ک. اجبار محت4
ارسـاز نباشـد و از سـویی    که هیچ تدبیري براي برگرداندن بازار به شرایط طبیعـی  کدر صورتی 

 ه در دیـدگاه امـام خمینـی   ک ـطـور   را به قیمت متعارف عرضه نکنند، همان الاکران هم کمحت
هـا را   خواهـد خودشـان داوطلبانـه قیمـت     ران میکم شرع از محتکگذشت، در مرحلۀ نخست حا

م نیز جمـع بـین   کند. دلیل این حک اهش دهند و در صورت اجتناب، به تعیین قیمت اقدام میک
ع ضرر از جامعه اسلامی و جلوگیري از نقض غـرض اجبـار   گذاري و قواعد رف روایات نافی قیمت

  الا است. کر بر فروش کمحت

  . تعیین قیمت عادلانه5
ه روایات، آنهـا  کگذاري منتهی شود در تعیین آن باید ضوابطی رعایت شود  ار به قیمتکچنانچه 

یـا مشـتري    ه هیچ اجحـافی بـر فروشـنده   کنند. قیمتها در بازار باید به نحوي باشد ک را بیان می
ه مصلحت آن دو در آن رعایـت شـده   کم اسلامی باید قیمتی را تعیین کند کنباشد. بنابراین، حا

گذاري بود، بر این باور اسـت   ه معتقد به جواز قیمتکباشد. به همین دلیل، حتی شیخ مفید هم 
، الاهـا متضـرر نشـوند   که صـاحبان  ک ـاي  داند، بـه گونـه   ه مصلحت میکم شرع به آنچه که حاک

شـده توسـط    نیز در این مقام میـزان قیمـت تعیـین    خمینی امام 56ند.کتواند قیمت تعیین  می
م نبایـد موجـب ضـرر    کدید حا ه صلاحکداند. بدیهی است  م میکم را منوط به صلاحدید حاکحا
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گذاري به او داده اسـت،   ه شارع اجازة قیمتکر شود. بنابراین، در جایی کدر حق فروشنده و محت
  57ند.کالا وضع کارشناسان را بر کشده توسط  ت قیمت تعیینموظفّ اس

  گیري نتیجه
الاهـا و خـدمات اسـت. ایـن     کیفیت تعیـین قیمـت   کهاي اقتصادي،  ی از مسائل اساسی نظامکی

ل و سـطح عمـومی   ک ـگذاري، اشتغال، تولیـد، عرضـۀ    مسئله آثار متعددي بر متغیرهاي سرمایه
هـا، گـرایش بـه     مدت تعیـین دسـتوري قیمـت    وتاهکمثبت ها دارد. برخی با توجه به آثار  قیمت

ها دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه  اعطاي چنین اختیاري به دولت
هـا، آن را بـه ضـرر اقتصـاد، و ممنـوع       مـدت تعیـین دسـتوري قیمـت     به ادلۀ شرعی و آثار بلند

هاي اقتصادي و با استناد بـه ادلـۀ شـرعی، مسـئله      یلنظر از تحل دانند. در این تحقیق با قطع می
 آمد:به دست  گذاري از منظر فقه امامیه بررسی و نتایج ذیل قیمت

 شود. گذاري ندارد و قیمت توسط بازار تعیین می سی حق قیمتکـ در شرایط طبیعی بازار، 

 شوند. میالا کر و انحصارگر موظف به عرضۀ کار و انحصار، محتکـ در شرایط احت

اهش قیمـت و  ک ـالاها به قیمت عادلانه دولت ابتدا آنان را وادار به کـ در صورت امتناع از عرضه 
 ند.ک در صورت امتناع، به تعیین قیمت اقدام می

هـا را بـه    ارشناسـی، قیمـت  کـ چنانچه نوبت به تعیین قیمت برسد، دولت با مراجعه به دیـدگاه  
 ه به ضرر فروشنده و خریدار نباشد.کند ک اي (عادلانه) تعیین می گونه

هاي لازم براي بازار رقابـت سـالم اسـلامی، مسـئله      ردن زمینهکشود دولت با فراهم  پیشنهاد می
گـذاري، مصـالح    مدت قیمت وتاهکها را به بازار واگذارد و براي رسیدن به آثار مثبت  تغییر قیمت

 ند.کن بسنده کهاي مم لمدت را از بین نبرد و در موارد اضطرار، به حداق بلند
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